
 

 

 

 

  امامنماد اخلاق اجتماعی نهج البلاغه و صحیفه 

 با رویکرد بینامتنی

 
 1فتحيه فتاحي زاده

 2فرشته سقا

ر از ثِّأآثهار مته  وکارگزاران موضوعی است که در نهج البلاغهه   اخلاق اجتماعی: چکيده
ی را  هایسفارش امام صحيفهکتاب به آن پرداخته شده؛ از میان آثار متأثِّر متأخِّر،بسیار  آن،

روش  ،. بی امت یههتدر بههردارددر موضههوا اخههلاق اجتمههاعی دولتمههردان  از امههاخ خمی ههی 
ها را در یک شبکه ارتباط مع هایی نسهبت   مطالعاتی جدیدی در علوخ انسانی است که متن

ه هر متن از یک سو برگرفته از متون قبل از خود است و از طوری کهدهد ببه هم قرار می

 ةتاباند. بررسی سیر تکاملی این روش به نظریسوی دیگر در متون پسین نیز خود را باز می

سهه   درکه در آن روابط بین متن حاضهر و مهتن غایه      انجامدفارسی می-بی امت یت عربی
کههه در  نههدگیرقههرار مههی ی پ هههان و ضههم-آشههکار، تعمههدی-روابههط تعمههدیکلههی  ةدسههت
 انهد. تر بلاغی مان د اقتباس، حل، ترجمه، تلمیح ، الهاخ و...نیز قابهل تسسهیم  های فرعیگونه

 امامصحيفه  ةرا در مجموع نهج البلاغه فارسی-این پژوهش بر آن است که بی امت یت عربی
 ،مههتنل در خهوانش دو  در موضهوا اخهلاق اجتمهاعی کههارگزاران بررسهی نمایهد. بهها تأم ه      

ونه حل و سپس به روابهط ضهم ی   از گ آشکار -بیشترین فراوانی به روابط بی امت ی تعمدی
  .ک دپیدا میتعلق تلمیح  از گونة

البلاغه، صحیفه اماخ، بی امت یت، تضمین، : اخلاق اجتماعی، کارگزاران، نهجهاكليدواژه
 ضم ی.

                                                                                                                     
                                                                        E-mail:ffattahizadeh@alzahra.ac.ir. استاد دانشگاه الزهرا  1

                       E-mail:fereshtehsagha@gmail.com. کارش اس ارشد علوخ قرآن و حدیث از دانشگاه الزهرا  2

 2/9/1393: تاریخ پذیرش                    27/8/1393 :تاریخ دریافت

 127-150 صص/1393زمستان  /شماره شصت و پنج/سال شانزدهم/پژوهشنامه متين
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 لهأبیان مس( 1
م بسهیاری از اندیشهم دان   ذ و مله ه خ ه أدومین متن اصهیل اسهلامی بعهد از قهرآن کهریم، م      نهج البلاغه

مورد توجهه و   ویژهاسلامی در طول تاریخ بوده است. یکی از موضوعات مهم اجتماعی که به طور 

در ه گهاخ نبه  والیهان،     )ا(علهی اخهلاق اجتمهاعی کهارگزاران اسهت.      ،بهوده  نهج البلاغهکید در أت

اخهلاق اجتمهاعی جههت اصهلاو امهور       ةفرماندهان و مأموران جمع مالیات نکات فراوانی در حهوز 

 ک د. می مسلمانان و  پیاده شدن هرچه بهتر قوانین اسلامی در جامعه مطرو

اماخ خمی ی به ع وان اندیشم دی بزرگ و متخلِّق به اخلاق علوی، بعهد از انسهلاب اسهلامی در    

ی هها ایران تلاش کرد تا در ک ار حفظ و ک ترل کشور، قدمی بس فراتر بردارد و با توجه به آمهوزه 

اسلامی راهی به سوی تکامل درونی نظاخ بازگشاید تا از طریق آن، هم زمامداران راه سعادت طهی  

بهه سهوی سهعادت و کمهال ههدایت شهود. ایشهان خطهاب بهه دولتمهردان نظهاخ،             ک  د و هم جامعهه 

وی بهاقی مانهده اسهت. ب هابراین      صحيفه اماام  ةی اخلاقی فراوانی ارائه کرده که در مجموعهاتوصیه

رود. امهاخ  مهی  به خبوص در این موضوا بهه شهمار   نهج البلاغهپذیر از متن از متون تأثیر صحيفه امام

ای را الگهو و مستهد   )ا(خمی ی در طرو مبانی اخلاق اجتماعی دولتمردان، گاه به طور مسهتسیم علهی  

 بهه تبهویر   هها خود معرفی کرده تا جایی که نمهایی کهه از آی هده انسهلاب اسهلامی ایهران در  ههن       

باید حکومهت اسهلامی م هل حکومهت     »...است  )ا(کشد الگویی برگرفته  از حکومت عدل علیمی

ک  د همه اسهلامی  می باشد. مردمی که در این حکومت زندگی ه سلاخ الله علیه ه طال   علی بن ابی

در آثهار خهود بههره     نهج البلاغهو گاه به طور غیر مستسیم از متن پ ههان   (257: 8ج  1385)اماخ  «د.... شبا

 برده است. 

بی امت یت، روشی جدید برای خوانش متون است مهم ترین ههدفی کهه بی امت یهت دارد کشه      

پردازد که بین متون می ی متون دیگر بر یک متن است چرا که  بی امت یت به  مطالعه روابطیهانشانه

نمایاند و خوان ده را در درک می وجود دارد و این روابط تأثیر دقیق متن جدید را از متون دیگر باز

عربی این روابط در قاله   -بی امت یت فارسی ةرساند. در نظریمی تر و فهم بهتر یک متن یاریعمیق

 شهوند. بهه نظهر   می ضم ی دسته ب دیپ هان و -آشکار، تعمدی-اصطلاحاتی چون بی امت یت تعمدی

عربهی( و   -کههن -مهتن اسهلامی  ) البلاغهنهجتن ی کش  روابط بی امت ی در دو مهارسد که زمی همی

 فارسی( مشهود است. -معاصر -مت ی اسلامی)  صحيفه امام
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در موضوا اخلاق اجتماعی کارگزاران به طهور   نهج البلاغهبا   صحيفه امامضرورت بحث: تطبیق 

کز و روشم د انجاخ نگرفته این تحسیق در نظر دارد که با روش جدید بی امت یت این دو مهتن را  متمر

 با هم به مسایسه بگذارد و به بررسی علمی بی امت یت بین این دو متن بپردازد.

 نهج البلاغه، بین متون «پ هان و ضم ی-آشکار، تعمدی-تعمدی»از میان روابط سه گانه بی امت یت

بهه  ع هوان مهتن حاضهر در موضهوا اخلاقهی اجتمهاعی          صاحيفه اماام  به ع هوان مهتن پیشهین و مهتن     

 صحيفه اماام با  نهج البلاغهروابط بی امت یت بین متون  کارگزاران، کداخ نوا بیشترین فراوانی را دارد؟

 آشکار و گاهی هم از نوا ضم ی است.-اغل  از نوا تعمدی

 

 پیشینه تحقیق(2
اجتماعی -اخلاق سیاسی»، مساله نهج البلاغهنی اخلاق اجتماعی کارگزاران از دیدگاه در موضوا مبا

اخهلاق و  »ه قلم خدیجه احمد مهرابی و نیز مساله محمد دشتی با ع وان ب « نهج البلاغهکارگزاران در 

نهج بسترهای اخلاق اجتماعی از دیدگاه »و نیز مساله « نهج البلاغهنظم اجتماعی، سیاسی از دیدگاه 

شهود کهه بهه بررسهی     مهی  ی این پهژوهش محسهوب  هانوشته حسین علی مبدقیان از پیشی ه« البلاغه

 . دیدگاه اماخ خمی ی در این موضهوا را اندی سیاسی کارگزاران در جامعه علوی پرداختههاویژگی

 کتهاب   نوشته ابوالفضهل  ههدایتی و   اصول اخلاق اجتماعي اسلام از منظر امام خميني توان در کتابمی

نوشته علی اکبهر  اکهری دریافهت نمهود کهه در بعضهی مهوارد در ک هار          اخلاق مسئولان نظام اسلامي

نیهز اسهت اد کهرده اسهت امها در میهان        هسلاخ الله علهیهم    ه نظرات اماخ خمی ی به بیاناتی از معبومان  

مهتن بها روش   و مسالات نامبرده هیچکداخ بهه مسایسهه و تطبیهق ایهن اصهول و مبهانی در دو        هاکتاب

 .اندبی امت یت نپرداخته

بررسههی تطبیسههی محورهههای سههه گانههه بی امت یههت  نههت و  »امهها از جهههت روش تحسیههق، مسالههه 

شهود  مهی  نوشته علی صباغی الگوی پژوهش حاضر محسهوب « یی از نظریه بلاغت اسلامیهابخش

رده و به هم پوشانی این این مساله پلی در مباحث بی امت یت وبلاغت اسلامی به زبان فارسی برقرار ک

 پرداخته که به نوعی گاخ اولیه بومی سازی این نظریه در ادبیات فارسی و عربی به شهمار دو مبحث 

 رود.می
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صاحيفه  و  به ع وان یک متن پسین نهج البلاغه پژوهش حاضر در نظر دارد که به مسایسه و تطبیق

ران پرداخته و روابط بی هامت ی ایهن دو   به ع وان متن حاضر در موضوا اخلاق اجتماعی کارگزاامام 

 اثر را کش  ک د.

 

 روش تحقیق(3

روش تحسیق در این پژوهش بر اساس نظریه بی امت یت اسهت کهه چ هدی اسهت موضهوا مشهترک       

فارسی واقع شده است. برای تبیین  ،پژوهشگران در سه حوزه ادبیات غرب سپس عرب و در نهایت

روش تحسیق پژوهش حاضر لازخ است که به طور مختبر به تاریخچه و سهیر تکهاملی ایهن نظریهه     

 علمی بپردازیم.

همزمان با ظهور پساساختارگرایی در فرانسه در دهه  2توسط  ولیا کریستوا «1بی امت یت»اصطلاو 

ر موضهوا گفتگوم هدی و چ هد صهدایی     شبت مطرو گشهت. موفسیهت او نتیجهه مطالعهات وی به     

در نظریة بی امت یت، کریستوا هر مت ی را به م زلة جهذب و  . (46: 1380رک: آلهن  ) بود 3میکاییل باختین

ای که متون همواره در حال تولید هست د در واقهع  دهد به گونهدگرگون سازی متون دیگر قرار می

آفری  د بلکهه آنهها را بهر اسهاس متهون از      خود نمی ا هانبه یاری  از این م ظر مؤلفان، متون خود را

بهرای بیهان   « جایگشت»ک  د. به همین دلیل است که کریستوا گاهی از تعبیرپیش موجود تدوین می

 (.53: 1380)ر.ک آلن  ک دبی امت یت استفاده می

 تلسهی  مهتن  انسهانی،  علهوخ  در ویهژه  بهه  مطالعهاتی  پیکهرة  هر به ،ساختارگرایانه یهاپژوهش در 

 روسهی  گرایهان  صهورت  توسط بار نخستین بی امت ی م اسبات اصطلاو (78: 1388)نامور مطلهق   شودمی

 تأثیری ،(فیلم حتی یا نمایش ترانه، گفته، شعر،) ه ری هایپذیری تأثیر تماخ بین در آنها شد مطرو

( 173: 1383 ساسهانی ) شهمردند برمهی تهأثیر   تهرین مههم  سهازد مهی  متمهایز  دیگر نومت از را ادبی متن که

 قراردادنهد  س تی تبورات با تسابل در را آن و پدیدآوردند متن مع ای در تحولی پساساختارگرایان

 آلهن : رک) پ داشهت مهی  سویه تک و قطعی را مدلول و لفظ؛ به مسید و بسته را اثر متن که تبوراتی

 مهتن . سهازه  نهاهم  یها  نویسا متن و سازه هم یا خوانا متن. کرد تسسیم نوا را دو متن 4بارت( 48: 1380

                                                                                                                     
1. intertextuality 

2. Kristeva,Julia  

3.Bakhtin,Mikhail  

4.Barthes,Roland 
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 فعال و اصلی ع بر ع وان به متن ساختار در مع ا کردن نهادی ه با مؤل  آن در که سازه هم یا خوانا

 خوان هده  زبان، ناپذیری تعیین و تک ر فرآی د طرو با که سازه ناهم یا نویسا متن و شودمی محسوب

 .(276: 1385)مکاریک  پردازدمی جدید مع ای تولید و متن خوانش به فعال ع بری ع وان به

 و کریستوا نظر اساس داشت: تعریفی بر به این ترتی  دو نوا تعری  از بی امتی ت وجود خواهد

 همگهی  متون که ک دمی را بیان نکته این مع ا، قطعیت عدخ و تک رّ که برمب ای بی امت یت، از باخیتن

 مرزههای  فاقهد  خوان هده،  خهاص  یهاپ داشت پیش معرض در پذیر، بازگشت ر،متک ّبالسوه  طور به

 آلن) اندجامعه در موجود یامکالمه یهاآوا سرکوب یا بیان درگیر همواره و شده، تعری  و روشن

کهه از سهاختگرایانی اسهت      1و تعریفی از بی امت یت که مب ای مساله حاضر است و  نت .( 297: 1380

 او به ک د.می با کریستوا بیان متفاوت مفهومی که مخال  با تک ر مع ا و چ د آوایی است آن را در

 طهور  ایهن  را تیه بی امت  پرداختهه و  متهون  بهین  تأثیرپهذیری  و تأثیرگذاری روابط ةمطالع به صراحت

سهپس آن را بهه حضهور    « م اسبات هم حضوری میان دو متن یا بهین چ هدین مهتن   » :ک دمی تعری 

تر بی امت یت  نت به موضهوعات م سهول،   ک د به عبارت سادهبالفعل یک متن در متن دیگر تعبیر می

ای از روابهط  در شبکه هادر دیدگاه  نت، متن .(146: 1380)آلن انتحال وتلمیح فرو کاسته شده است 

د که کش  کردن یک متن و کش  مع ا یا معانی آن در گرو رد یابی کهردن روابهط   گیرنمی قرار

 1متن  باشد، داشته حضور( 2 متن) دیگری متن در( 1متن)  متن یک از بخشی هرگاه بی امت ی است

بر این اساس کل ادبیات دارای الگوهای  (154: 1380)رک: آلن نیست بلکه بی امتن است  2تفسیر متن 

ی ثابهت دارد و قابلیهت بررسهی    هاک د اما زیر ساختمی عامی هست د که فسط روساخت آنها تغییر

 ارجاعات بی امت ی وجود دارد.

 نسهل » :گیهرد مهی  صهورت  زیر موارد طریق از ایبرمز. اچ. اخ نظر طبق در تبیی ی بهتر، بی امت یت   

 طریهق  از صهرفا   یها  مضهمونی،  و شهکلی  یهها ویژگهی  تغییهر  و تکهرار  صهریح، نا و صهریح  یهاقول

 پهیش  از کهه  ییهها رونهد  و ادبهی  و زبهانی  قواعد در هاس ت گ جی ة از استفاده در ناگریز مشارکت

 (447: 2008 ایبرمز) «شودمی تشکیل شویممی متولد آنها در ما که ییهانوشته نظاخ و موجودند همواره

 ادبهی  نسهد  مطالعات در....  بی امت ی ارجاعات تفکر که معتسدند فارسی، معاصر یشم داناند از برخی

 نزول، اسباب نزول، شأن انتحال، تلمیح،: دارد وجود متفاوت یهامفهوخ و هاناخ با خودمان زبانی و

                                                                                                                     
1. Gerard Genette 
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بیات عرب از دیرباز رایج بوده بی امت یت در ادبیات فارسی نیز  به دلیل م ابع بلاغی مشترک با اد

تهاک ون بهه    انهد یی از م اسهبات بی هامت ی  هها است البته بحث از اصطلاحات بلاغت اسلامی که گونه

با الگوگیری از  نت، از « فارسی -بی امت یت عربی». نظریه اندم د و م تسدانه مطرو نشدهصورت نظاخ

یی از بلاغهت  هافته  که قابل تطابق با بخشسخن گ1سه گونه پیوند بی امت ی آشکار، پ هان و ضم ی

 اسلامی است. هم پوشانی انواا بی امت یت با مباحث بلاغی به طور خلاصه به شکل زیر است:

 

 آشکار با تضمین و انواع آن:-هم پوشانی بینامتنیت تعمدی
 را خهود  معاصهر  یا گذشته ه رم د متن از بخشی یا تماخ متأخر ه رم د بی امت ی پیوند از گونه این در

 یهها گونهه  و تضهمین  ع هوان  بها  را بی امت یهت  نوا این اسلامی بلاغت در .گ جاندمی خود کلاخ در

 و م ل شعر، حدیث، آیه، از اعم دیگری، کلاخ گ جاندن را تضمین اگراند. کرده تعری  آن فرعی

 را آنها و نماییم مدون مشخص صورت به را آن انواا توانیممی ک یم، تعری  خویش سخن میان... 

 یها  م سهجم  صهورت  بهه  ، دیگهری  گفتهار  تمهاخ  یها  گفتهار  از تا بخشهی  زبانی نشانة یک گ جاندن از

 نماییم. تحدید و تعیین پریشان،
 آشکار یا تضمین-تعمدی نوا بی امت یت  

( 3 ؛2حهل (2 اقتبهاس؛ ( 1: تضهمین  فرعهی  یهها گونه رابطه

( 6 ؛4تولیههد (5 الحههاق؛ (4 3حههدیث یهها ترجمههة آیههه

 ....5اتباا حسن

                                                                                                                     
رک )اسهت   دیگهری  اشهعار  بهه  خهود  اشهعار  دادن پیونهد  اصطلاو در و است چیز هر درون مع ی به لغت در: ضم ی . 1

 (.754: 1368رادفر 

 نوشتار یا گفتار در.... یا حدیث یا قرآن از ایآیه الفاظ گرفتن  از عبارتست عرب ادبیات اصطلاو در تحلیل یا: حل . 2

 از خهارج  واقهع  در تحلیهل  بها  حهل . ناقص یا کامل طور به اشاصلی صورت یا وزن حیث از آن عبارت ساختن خارج با

 .(138 :  1361حکمت )شود می داده شده، اقتباس کلاخ در تغییری وزن، تبحیح برای بلکه نیست اقتباس

 ادبهی  گرانسیمهت  از ه رههای  ه هری  خهود  کهه  کهار  این و. برگردانیدن دیگررا از زبانی به زبان  مطلبی یع ی: ترجمه . 3

 .(373 :  1382همایی ) شود می شمرده

زایانیدن و پروردن و در اصطلاو بدیع آن است که شاعری، قسمتی از شعر شهاعر دیگهر یها    لغت به مع ای  در: تولید . 4

 (.411: 1376انوشه ) تمامی آن را در شعر خود بیاورد، اما مع ی دیگری از آن پدید آورد

 تها  بیهاورد  بهتهری  اسهلوب  و وزن بها  و آراسهته  لطایفی با و گرفته دیگری از را مع ا نویس ده که است آن: اتباا حسن . 5

 .(477: 1368رادفر )دارد  مسدخ ص عت در مخترا بر را خود
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 های ادبی:تمعدی با سرقت -هم پوشانی بینامتنیت پنهان
 انهواا . ک هد مهی  پ هان عمد به را پیشین متن با خود متن میان پیوند ه رم د بی امت یت از گونه این در

 شده، داده اختباص آن به جداگانه فبلی اسلامی بلاغت م ابع پایان در بیشتر که ادبی یهاسرقت

 .است بی امت ی پیوندهای از گونه این بارز نمونه
 های ادبیتعمدی یا سرقت-پ هان نوا بی امت یت

. 3. اغههراه و مسههخ؛ 2. نسههخ و انتحههال؛ 1الهه ( آشههکار:  رابطه  

 الماخ و سلخ.

 .قل  ...4.اشمل؛ 3. نسل؛ 2. تشابه؛ 1ب( سرقت پ هان: 

 

 های ادبی:هم پوشانی بینامتنیت ضمنی با آرایه
 قبهد  نیز ه رم د و نیست آشکار تمامی به پیشین متن و حاضر متن میان پیوند بی امت یت نوا این در

 ناخودآگهاه،  خود، ه ری نبوغ و تداعی و موضوا و محتوا ت اس  به بلکه ندارد، عمدی پ هانکاری

 یهک  گ جاندن م لا . ک دمی آفری ی باز را آن از بخشی و ک دمی رجوا خویش فره گی پشتوانة به

 .  آوردمی پدید فره گی برون بی امت ی نوعی ن ر یا شعر متن در حدیث یا قرآنی نشانة

 
 ضم ی نوا ب یامت یت

.ارسهال  2.تلمهیح؛  1آرایة ادبی متأثر از متهون پیشهین:    رابطه  

 . تبویرآفری ی الهامی.3الم ل؛ 

.ترجمهه؛  2. وامگیهری؛  1ای: انواا تأثیرپهذیری نشهانه  

   1گیری و بازآفری ی.الهاخ4.اقتباس؛ 3

 .(65-68: 1391 )صباغی 

روشی که در تحسیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته تبیین نوا کاربرد بی امت یت و روابط بلاغی 

 فارسی( است.  -عربی) بر اساس نظریه بی امت یت 

 

                                                                                                                     
 بهه  کهار  آن در را او کهه  اخلاصهی  بها  همراه دارد می وا کار به را شاعر و نویس ده که است ضرورتی از عبارت الهاخ . 1

 ایجهاد  و ابهداا  بهه  را انسان جذبه نوعی متعاق  که است خلاقه ایمجاهده الهاخ دیگر، تعبیر برحس  خواندمی مداومت

 وجهود  از کهه  سهت ا ایخلاقه قدرت ةنشان گوی دمی هم عرفانی ابداا و روحانی ةنفخ را آن که حال این. ک د می قادر

 .(176 :1368رادفر ) گیردنشأت می ه رم د و شاعر



 

 

 

 

 

 

 

    135     

له
قا

م
 

د ب
کر

روی
 با 

ماخ
ه ا

حیف
 ص

ه و
لاغ

 الب
هج

ی ن
ماع

جت
ق ا

خلا
د ا

ما
ن

 ی
امت

ی 
 

 ادبیات تحقیق(4
دان د کهه مستضهی اسهت    می نفسانی ةاخلاق از ریشه خُلق یا خ لق است. علمای اخلاق، خُلق را ملک

 (.55:  1ج  تابی )رک: نراقی افعال و رفتار آدمی به آسانی و بدون فکر از او صادر شود

 گوید: می اماخ خمی ی درباره اخلاق

عبارت از حالتی است در نفس که انسان را دعهوت بهه عمهل    « خلُق»بدان که 
اسهت، آن  « سهخاوت »خلُق  ک د بدون رو یه و فکر. م لا  ، کسی که دارایمی

ک د، بهدون آنکهه مسهدماتی تشهکیل دههد و      خلُق او را وادار به جود و انفاق 
 1381)امهاخ خمی هی   ... مرجحاتی فکر ک د؛ گویی یکی از افعال طبیعیة اوسهت 

:510 ) . 

 ک  د: می ایشان در جایی دیگر اساس اخلاق را اخلاق اجتماعی معرفی

سیاسهی اسهت. همهین حکمهی کهه در قهرآن       اسلاخ، احکاخ اخلاقی اش ههم  
یهک حکهم    ،سهت ک حکهم اخلاقهی ا  هست که مؤم ین برادر هست د ایهن یه  

ای کهه  اجتماعی است، یک حکم سیاسی است. اگر مؤم ین، طوای  مختلفه
هم مؤمن به خدا  و پیغمبراسلاخ هست  د، ای هها بها ههم     هدر اسلاخ هست د و هم

قشهرها بها    ةبرادر نظر محبهت دارد، همه  برادر باش د، همان طوری که برادر با 
هم نظر محبت داشته باش د، این علاوه برای که یک اخهلاق بهزرگ اسهلامی    
است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد یک حکم بزرگ اجتماعی اسهت و نتهایج   

 (.130ه131: 13ج 1385)اماخ خمی ی  بزرگ اجتماعی دارد

بخشهی از امهور    ةجامعه اسهلامی بهه ادار  م ظور از کارگزاران افرادی هست د که از سوی حاکم 

توانهد شهامل سهطحی کهلان م هل ولایهت و       مهی  شهوند. ایهن مأموریهت   می جامعه م بوب و مأمور

تهر همچهون فرمانهدهی ج ه ،     ای از جامعه اسلامی باشهد و یها در سهطوحی پهایین    حاکمیت م طسه

تهوان متهرادف بها کارم هد     می آوری مالیات و... اجرا شود. همچ ین وا ه کارگزار راقضاوت، جمع

 شود.می دولت دانست که از سوی مسئولان حکومت یا نمای دگان آن برگزیده

است از مجموعه رفتارها و ملکات نفسهانی انسهان، از آن جههت کهه     اخلاق کارگزاران عبارت

ههر   .(29 :1376تاج الدی ی میر)ها را برای نیل به اهداف خاص عهده دار است مدیریت جمعی از انسان

های حکومتی مشغول به کار است معمولا  با چههار گهروه در   فرد کارگزار که در بخشی از دستگاه
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ارتباط اسهت کهه عبارت هد از مهافوق، همکهار، زیهر دسهت و مهردخ. ب هابراین در بررسهی رفتارهها و             

 ها لحاظ شود. های اخلاقی کارگزار لازخ است که روابط وی با هریک از گروهویژگی

 

در موضوع اخلاق اجتمااعی   صحیفه امامبا  نهج البلاغهای بینامتنیت محوره(5

 کارگزاران
ی فراوانهی بهرای کهارگزار    هها صفات و ویژگی ،در موضوا اخلاقی اجتماعی در دو متن مورد نظر

کهه قابلیهت بررسهی روابهط بی هامت ی را      مواردی در پژوهش مورد مداقّه قرار گرفته وجود دارد  اما 

 شود:می پرداختهبه آنها  در چهار محور زیر لبتهاند که اداشته

 اخلاق کارگزاران در ارتباط با مافوق؛

 اخلاق کارگزاران در ارتباط با همکار؛

 اخلاق کارگزاران در ارتباط با زیر دست؛

 .(90: 1376)میرتاج الدی ی اخلاق کارگزاران در ارتباط با مردخ  

 
 اخلاق کارگزارن در ارتباط با مافوق (1-5
 پرهیز از تملّق (1-1-5

 متن حاضر:

مساخ خطیر است و خطر بزرگ، به خدا باید پ هاه بهرد و از او اسهتمداد کهرد.     
اندرکاران ه به ویهژه رئهیس  جمههور بایهد از چاپلوسهان دغلبهاز و        همة دست

دار کهه  گر بر حذر باش د و مشاوران خود را از اشخاص سابسهبازان حیلهزبان
انسلاب مشهود بوده است، انتخاب ک  د. بسا که م حرفهان و  تعهدشان قبل از 

م افسان، خود را با ظاهری آراسته به تسوا جا بزن د و با دسهت مها بهه اسهلاخ و     
 (.370:  19ج  1385)اماخ خمی ی کشور اسلامی صدمه زن د

بر تو بهاد   (215 : 1366 )تمیمی آمهدی  «یم انالْإِ خ ل ائِقِ مِنْ ل یْس  المْ ل ق  ف إِنَّ المْ ل ق  و  إِیَّاک » متن غای :

 ی مردخ با ایمان تملّق گویی نیست.هابه دوری از چاپلوسی و تملّق گویی زیرا که روش

 تضمین نوا بی امت یت

همه...باید از چاپلوسان .....برحهذر  »ترجمه: جمله  رابطه  

 است.« والملق ک إیا»ترجمه عبارت «  باش د.
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 هااز بالادستیاطاعت  (2-1-5

  متن حاضر:
 ،باید ارتش با کمال قدرت کار بک د، و تماخ قوایی که در تحت نظم هسهت د 

ای هها بایهد اطاعهت     ،یا فرمانهده هسهت د   ،ها یا افسرهای بالا هست دو درجه دار
ج  1385 )امهاخ خمی هی   دستها یک امر شرعی است امروز اطاعت از بالا .بک  د

13 :58.) 

 متن غای :

 انَْ لَكَ لَيْسَ. فَوقَْكَ لِمَنْ انَْتَ مُسْتَرعًْى وَ ،اَمانَةٌ عُنُقِكَ فى وَلكِنَّهُ ،بِطُعْمَةٍ لَكَ لَيْسَ عَملََكَ انَِّ وَ»

 خُزّانِنهِ  مِننْ  انَْتَ جَلَّ، وَ وَ عَزَّ اللّهِ مالِ مِنْ مالٌ يَدَيْكَ فى وَ. بِوَثيقَة ااِلّ تُخاطِرَ لا ، وَرَعِيَّة فى تَفْتاتَ

 اشهعث  بهه ( 274: 5نامهه   1380)نهج البلاغهه   «وَالسَّلامُ اتِكَ لَكَوُلَ شَرَّ اَكُونَ لا انَْ ىلَعَلِّ وَ ،اِلَىَّ تُسَلِّمَهُ حَتّى

کاری که به عههدة توسهت نهانخورش تهو نیسهت      »است :  نوشته آ ربایجان در خود عامل قیس، بن

ات گذارده. بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهدهبلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را 

دستوری به کاری دشوار درآیی. در دسهت تهو   تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی، و بی

و تو آن را خزانه داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارخ برای تهو   ،مالی از مالهای خداست عزّوجلّ

 .«خبدترین والیان نباشم، والسلا

 تضمین نوا بی امت یت

 »از عبهارت  «  یک امر شرعی است هااطاعت از بالا دستی»ترجمه مع وی: جمله  رابطه  

 گرفته شده است.«  ف وقْ ک  لِم نْ مُسْت رْعىً ا نْت 

 

 نُصح (3-1-5

اقشار مردخ را  ةداند و هممی اماخ خمی ی که نبیحت و انتساد بجا و سازنده را از عوامل رشد جامعه

در جایی خطاب به روحانیون  (159 :4ج  ،176: 21: ج 1385)رک: اماخ خمی ی  ک دمی به انجاخ آن دعوت

 گوید:می روندمی که خود یکی از کارگزاران در جامعه اسلامی به شمار

روحانیهت، بها ههر فشهار و مضهیسه و اههانتی کهه دولهت بهر آن وارد کهرده و           
تکلی  دی ی و وجدانی خود را در این تشهخیص  درصدد وارد کردن است، 

و از  ؛مسلمین گوشهزد  ک هد   عةداده که مبالح و مفاسد را به دولتها و به جام
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)اماا  ديی ا     نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیاا  اما ر دا ررار  ن  اد    

 (.148: 1ج  1385
 

رر اراماه مياین   و « کَ.لِرَس لِه وَ لِإمامِا فَ َلِّ مِن جُ ُ رِکَ أنصَحَهُم ف  نَفسِکَ لِلّه وَ » متن غایب:

( 330، 328 :53 ناماه  1380)نها  اللاغغاه   « ثُمَّ لیَ ُن آثَرُمُم عِ دَکَ أق َلَهُم بِيُرِّالحَقِّ لَکَ.» :نامه آمده است

پس از سپامیان د ر كس  را بگيار كه دیرد ام  و  برا  دادا و رسا ل او و اماا  دا ر بیشاتر      »

 . «ه ریگران بگزین كه سخن تلخ حق را به ت  بیشتر گ یدران  و آن كس را ب
 تضيین ن ع بی امت یت

رر ب د اول:حل: اما  ديی   دطاب به روحای ات رارر   رابطه  

از نصیحت مشفقانه باه زماماداران و اولیاا  اما ر     »كه 

 جُ اُ رِکَ  مِان  فَا َلِّ »كاه از علااار    « د ررار  ن   اد 

 شده.گرفته « نَفسِکَ ف  أنصَحَهُم

و نیاز  «  ساازنده  و بجا انتقار»رر ب د رو  :ت لید: علاار  

 لایَ ُن  ثُامَّ »از علاار  « و انتقار عي م  ارزیاب »علاار  

اقتلااااش شااده  «لَااکَ بِيُرِّالحَااقِّ أقاا َلَهُم عِ اادَکَ آثَاارُمُم

 است.

 

 اخلاق اجتماعی کارگزاران در ارتباط با همکار (2-5
 مشورت( 5- 1-2

رر جهات علااار  او،   » ك د:م  به م ارر  اشاره )ع(وصف جامع الجها  ب رن عل اما  ديی   رر 

ج گ ... بعد از  مسئلةاش را ذكر ك یم... رر هت انیم حالا ما ميرر جهت معارف او، كه ای ها را ني 

 (.22: 20ج  1385)اما  ديی    ...«است رس ل ددا مشاور ج گ  ب ره

 ضي   ن ع بی امت یت

تليیح: رر بیانا  اما  ديی   كه ررباره جامع الجهاا    رابطه 

بعد از رس ل ددا مشااور  » است با علاار  )ع(ب رن عل 

ك ااد بااه بااه راا ر ضااي   اشاااره ماا « اناادج گاا  باا ره

ماجرا  مش ر  عيربن دطاب رر زماان دغفاتب باا    

 عل  رر م ض ع شاركت عياررر ج اگ ایاران و رو     

 (.95: 9ج 1337 حامد )رک: اب
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 همکاری (2-2-5

 متن حاضر:
 حفظ براى حتى اند؛بوده اسلام مبين دين حافظ مسلمين اسلام، ظهور اول از
 همكاارى  خلفاا   با -السلام عليه -اميرالمؤمنين. گذشتندمى خود حق از دين
 كاار  در تشانىى  و نمودندمى عمل دين دستور مطابق ظاهراً چون كردند،مى
 منحار   خلفاا  روش و طريقاه  از و آماد  كار روى معاويه كه موقعى تا نبود،
 . (113:  1ج  1385 )امام خميني نمود سلطنت به مبدل را خلافت و گشته
 

 ضمني نوع بينامتنيت

تلمااي : در ساا نان امااام خمينااي بااه داسااتان همكااار   رابطه 

در خطبه سوم اشاره شده كه در آن ضمن بياان   )ع(علي

شااارايخ سااا ت و حساساااي كاااه در دوران اباااوبكر  

 الصَّعْبَة  ِ كَرَاكِبِ فَصَاحبِهَُا) خصوصاً عمر وجود داشت

ثبااتي و  خَرمَ..( امام برا  برطر  شدن بي لهََا أَشنَْقَ إِنْ

عدم تعادل، كه بين مردم ايىاد شده باود باه همكاار     

 (.162 : 1ج  1337 حامد واب )رک: با آنها پرداخت

 

 امر به معروف و نهی از منکر (3-2-5

  اجتماعي كاربرد دارد  و از نگااه اماام خميناي ياج واجاب      هارده در همة خصيصهالبته اين 

رسد كه كارا ترين امر به معرو  و نهي از منكر در ميان همكاراني است مي كفايي است. اما به نظر

 دارند:مي بيشترين ارتباط را دارند. در ب شي از س نراني ايشان در جمع استانداران بيان كه با انسان

 متن حاضر: 

شماها كه در شهرستانها هستيد، در استانها هستيد، بايد كوشش كنيد كه اين 
استانى كه هستيد، آنىا را درستش كنيد، ....... بايد هر كسى مثلًا، يج كسى 

خاودش هسات، .... باياد تماام همااش را       ةخل خانا كه يج اختلافاتى در دا
اش را بردارد و بعد اگر ديد كه يج جااى  صر  بكند كه اين اختلا  خانه

 ديگر هم خرابكارى هست، خوب كار صحيحى است برود آنىا هم امار باه  
كند. شما آقايان استاندارها .... تماام توجهتاان را هام متوجاه باه آن       معرو 

اساتاندارى چاه اش اصاى در آن هساتند، اشا ا  هماه       بكنيد كه اولًا خود 
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توانید آن اشهخاص  اشخاص صحیح د یا غیر صحیح، خوب شما خودتان مى
 .(414: 12ج  1385)اماخ خمی ی  را تغییر بدهید

)نههج البلاغهه    « لِلسُّهف ه ا ِ  ر دْعها   الْمُ ْک هرِ  ع هنِ  ال َّهْهی   و ،  لِلْع و اخِّ مصَْلَحَةً بِالْم عرُْوفِ الْأ مرْ » متن غای :

را برای اصلاو کار همگان، و نهی از م کهر را بهرای بازداشهتن    امر به معروف  (402: 252کلمات قبار 

 .(334:  1366)تمیمهی آمهدی    «ع  ْهه  انْه هوْا  و  الْمُ ْک هرِ  ع نِ ت   اه وْا و  بِهِ أْمرُُوا و  بِالْم عرُْوفِ ائْت م رُوا» .بیخردان

د به کارهای نیک بپردازید و هم دیگران را به آن فرمان دهید و از کارههای زشهت دوری   هم خو»

 .«ک ید و دیگران را هم از آن بازدارید

 

 تضمین  نوا بی امت یت

این استانی که در آن »حل: اماخ خمی ی در عبارت  رابطه  

نسطههه آغههازین امههر بههه « هسههتید را درسههتش ک یههد

از شخص، در میهان  معروف و نهی از م کر را بعد 

دانههد. ایههن مههی در ای جهها اسههتانداری() همکههاران

نیز بهه دسهت    )ا(توان از بیانات علیمی برداشت را

 « بِهِ أمُْروُا و  بِالْم عْروُفِ ائتْ م روُا»آورد. 

 اخلاق اجتماعی کارگزاران در ارتباط با زیر دستان  (3-5
 عدالت ورزی (1-3-5

 متن حاضر:

 جشهن  بهرایش  بایهد  آخهر  بهه  تا مسلمین ساله، شش و ساله پ ج[ ةدور] همین 
 حکهومتى  بهراى  جشن عدالت، بسط براى جشن عدالت، براى جشن بگیرند؛

 بهراى  مملکتش، از جاى یک در مملکتش، از طرف یک در چ انچه اگر که
 او پاى از خلخال یک بیاید، پیش زحمت یکه   معاهد زن یک ه  معاهد یک

 کهه  بک هد،  مهرگ  آرزوى ملهت،  رئهیس  این حاکم، این حضرت، درآورند،
 که زنى نفر یک من مملکت در که است این از بالاتر -م ل ا -من براى مرگ
 کهه  اسهت  حکومتى حکومت این. درآورند پایش از را خلخال هست معاهد

: 2ج  1385)امهاخ خمی هی    ب شهی  د  سهوگوارى  و عهزا  به باید مردخ رفت ش در

360.) 
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 ضمني نوع بينامتينت

 من مملكت در»تلميح: امام خميني در عبارت  رابطه 

 از را خلخها   هسهت  معاهه   كهه  زنى نفر يك

اشاره بهه داتهتاخ خلخها  در    « درآورن  پايش

كنه  و بهه رهور صهريح بيهاخ      نهج البلاغه مهي 

 نهج البلاغهج اا دارد كه اين داتهتاخ را از مهتن  مي

 الرَّجُه َ  أَخَّ بَلَغَنِهي  لَقَه    اقتبها  كهرده اتهت      

 وَ الْمُسْررمَمَ ِ الْمَررأةْ  ِ يَهه  خُ ُ عَلَههى كَههاخَ مِههنُهُ  

 1385امام خميني :    (   رکالْمُعَاهَدَ  الُأخُُرَى

 ( 27: 27خطبه  1380البلاغه ؛ نهج360: 2ج 

 

 عفو فريب خوردگان، شدت عمل با سركردگان شرارت (2-3-5

 گوي :اميرالمؤمنين به رور تلميحي در مورد عفو و انتقام ميامام خميني با الگو قرار دادخ 
آخ مهرد نمونهع عهالَ ، آخ انسهاخ بهه       -تلام الله عليه -مولای ما، اميرالمؤمنين 

تمام معنا انساخ، آنكه در عبادت آخ رور بود و در زه  و تقوا آخ رور، و در 
رح  و مروت آخ رور و با مستضعين آخ رور بود، با مستكبرين و بها كسهاني   

 يهك  در را نفهر  هفتص   كشتمى[ و كشي مى]كنن  شمشير را كه تورئه مي
 اينهها  و بود اترائي  نظير كه -قُريَ ظَه بنى يهود از -كنن مى نق  نانچهچ -روز
 در تعهالى  و تبهارک  خه اى ! گذرانه   شمشير دم از -باشن  شاي  آنها نس  از

 مسهلمين  امهام   انتقامجو انتقام، موضع در و  اتت رحي  رحمت  و عفو موضع
 امهام   انتقهام  انتقهام،  موقهع  در و رحمهت؛  رحمت، موقع در بود، رور اين ه 

 ( 282: 9ج  1385خميني 
 

 ضمني نوع بينامتنيت

هفتص  نفر را در يهك  »تلميح: امام خميني با عبارت  رابطه  

 -قُريَ ظَهه  بنهى  يههود  از -كننه  مى نق  چنانچه -روز  

 -باشن  شاي  آنها نس  از اينها و بود اترائي  نظير كه
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ی  ه اشهاره بهه داسهتان یههود ب    « !گذرانهد  شمشیر دخ از

 أصحابه أکابر بعث )ص(الله رسول أنَّ)ک د می قریظه

 علیا فبعث فهزموا حب هم من ف زلوا  -قريظة ب ی إلى

 و  -رسهوله  حکم و الله حکم على فاست زلهم  -بالراية

 (289: 6ج 1337 وحامدرک: اب) م لها( خیبر فی فعل

و دو صفت عفو و انتساخ را در امیرالمؤم ین به ع هوان  

 دارد.می سیره اقتباسی از ایشان بیان

 نمونه عملی که اماخ خمی ی در زمان حیات خود در عفو اجرا کرد در  یل آمده است: 

  متن حاضر:
 اج بهى  ةاسهلح  از کهه  مهزدور  بیخبهر  خهدا  از مشهتى  دست به کردستان، غائله

 و انتظهامى  قهواى  ةدلاورانه  قیاخ با گرفت،مى الهاخ مرزها پشت از و برخوردار
 در اجانه   بهه  وابسهته  و مفسهد  سرکردگان و پیچید؛ درهم انسلاب پاسداران

 طورى به ما. گذاشت د جاى به را اىخوردهفری  جوانان و پ هان، گریزگاهها
 با ج ایت و خیانت در که آنان و ج ایتکار سران بجز کردیم، اعلاخ کرارا  که

 حهزب  در کهه  خوردگهانى گهول  حتهى  ها،ج او دیگر از بودند، شریک آنان
 انتظهامى  مسامات به را خود هاىسلاو که صورتى در اند،شده وارد دمکرات
 شهامل  عمهومى  اصهل  ایهن . نمهودیم  عمهومى  عفهو  و رفتار برادرى با بسپارند،

 بهرادران  به و بیای د بیرون پ اهگاهها از همه. است کردستانى برادران و قشرها
 جمههورى  دولهت . ده هد  ادامهه  خهود  عهادى  زنهدگى  به و شوند، ملحق خود

 مانهدگیها عس  سازندگى و خرابیها ترمیم و آنان گرفتاریهاى رفع در اسلامى
 (.446: 9ج 1385خمی ی  ماخا) بود خواهد کوشا

  روند چ ین بوده است:می اندیشم دان جامعه که به خطاسیره اماخ خمی ی در باره دانشجویان و 

 مهان اسلامى کشور آزاد فضاى در اندیشم دان و جوانان از بسیارى که امروز
 مسهائل  و موضهوعات  در را خهود  ههاى اندیشه توان دمى که ک  دمى احساس
 را آنهان  حرفههاى  بهاز  آغهوش  و گشهاده  روى بها  دارند، بیان اسلامى مختل 
 راسهت  راه دوسهتى  و محبت از آک ده بیانى با روند،مى بیراهه اگر و. بش وند

 سازانآی ده و کشور آی ده به توانیممى ما دهید......وقتى آنها نشان را اسلامى
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 و اشهتباهات  از و دههیم،  بهها  گونهاگون  مسهائل  در آنهان  به که شویم امیدوار
 (.98-99: 21ج 1385خمی ی  )اماخ بگذریم آنان کوچک خطاهاى

خطاب به مالک اشتر که به فرمانداری مبر م بوب کهرده بهود    53 ةدر نام )ا(متن غای : علی

 مِ ْهل   ص هفْحکِ   و  ع فْهوِک   مِنْ ف أ عْطِهمِْ»دارد:می در رابطه با برخورد با خطاهای افراد زیر دست بیان

 ف وقْ  اللَّهُ و  ،ف وقْ ک  ع ل یکْ  الْأ مرِْ و الیِ و  ،ف وقْ همُْ ف إِنَّک  ،ص فْحِهِ و  ع فْوهِِ مِنْ اللَّهُ یعُْطِی ک  أ نْ تُحِ ُّ الَّذِی

به خطاشان م گهر، و  » (326: 53نامهه   1380 )نهج البلاغه «بِهمِ ابْت ل اک  و  أ مرْ همُْ اسْت کْف اک  ق دِ و  .و لَّاک  م نْ

هت را عفو فرماید، چه تو برتهر  از گ اهشان درگذر، چ انکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گ ا

آنانی، و آن که بر تو ولایت دارد از تو برتر است، و خدا از آن که تو را ولایهت دارد بهالاتر، و او   

 .«ساختن کارشان را از تو خواست و آنان را وسیلت آزمایش تو ساخت

 تضمین نوا بی امت یت

 رفتهار عفهو  »تباا: در غائلهه کردسهتان، قاعهده    حسن ا رابطه  

 مِنْ ف أ عطِْهمِْ »برای اقشار زیردست از عبارت« عمومی

 «ص فحِْک  و  ع فْوِک 

 و اشهتباهات  از»حل: دربهاره اندیشهم دان از عبهارت    

 »به تأسی از عبارت « بگذریم آنان کوچک خطاهاى

 استفاده کرده است.« ص فحِْک  و  ع فْوِک  مِنْ ف أ عطِْهمِْ

 

 تشویق (3-3-5

 متن حاضر:

 بهراى  کهه  است آن باشد، مطبوعات و تلویزیون -رادیو در است خوب آنچه
 زراعهتش  و کهرد  زراعهت  خهوب  زارعهى  اگهر  م ل ها . باشد داشته اثرى کشور
 اول صههفحه در کشههور مسامههات جههاى بههه را شههخص ایههن شههما بههود، خههوب

 یها  و. بشود م تشر این است، بوده چگونه زارا این ب ویسید زیرش و بگذارید
 را او عکس داد، انجاخ خوبى عمل طبیبى اگر یا و کرد، کار خوب کارم دى

 ایهن . اسهت  بهوده  چطهور  عملش این که ب ویسید و ک ید چاپ اول صفحه در
 اساس باید خلاصه، ...،. روندمى کار دنبال بیشتر و شودمى اطبا تشویق باعث

)امهاخ خمی هی   . .. ک  هد؛ مهى  فعالیت کشور این در[ که] باشد اشخاصى تشویق

 (.361: 19ج  1385
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 گفتنا  بیاان د ناتن     ما   همچنین در ضمن بیاناای  هاد درباارو رنیاانی ن ن ناا و  د رو  ن اا       

 (.380   2ج 1385) مام خمین   « نخاص لایق یش یق ن ن »

های  ن اا  ما و   در بخش   ز بیانات  مام عل  بد مالک  نتر دربارو نظامیان ن یلاش» متن غایب 

 لِاُسْانِ   لاِّكهرِْ  ةَهَثْارَ  فَاِِنَّ  ،مِانْ مُْ   لْبَلَااءِ  ذَنُن أَبْلىَ مَا یَعْ ِی ِ نَ ،عَلَیْ مِْ  لثَّنَاءِ یُسْنِ فِ  نَ صِلْ نَ » ست 

ست دنشاان ر  باد    ن» (331  53ناماد   1380 لبلاغاد  )ن ا   « للَّد نَاءَ إِنْ  لنَّاهِلَ یُاَركضُ  لشُّجَاعَ نَ یَ زُُّ أفَعَْالِ مِْ

 ن  بر زبان  ر، هد فر ن ن هار نیك ی  ناان ر   سان  ر  هد ه نش  هردونیك  پی ستد د ر، ن رن  ه

 . «ناء للهیاد هردن، دلیر ر  بر نگیزن ، ن یرسان ب  دل ر  بد ه نش مایل گرد ن ، إن

 یضمین ن ع بینامتنیت

 نَ صِالْ  نَ »یل   مام خمین   با  ل ام گیاری  ز هالام    ر بطد  

 یاَُاركضُ  نَ  لشُّاجَاعَ  یَ اُزُّ  علََایْ مِْ نَ...   لثَّنَااءِ  یُسْنِ مِنْ

رنش یش یق ر  باعا  هاار بیشاتر ... بیاان     «    لنَّاهِلَ

د رن  فقط قالاب  لفااب باد هاار گرفتاد  مارنزی       م 

  ست.

 

 اخلاق اجتماعی کارگزاران در ارتباط با مردم   (4-5
 محبت و دلسوزی (1-4-5

  متن یاضر  

  سات   مت رئیس ن ن و ن قع رأس در هد یالا خ   رس ل هد نب د ط ر  ین
  صاابشان نشستن ؛مى  م ن مى مسج  در. بكن  ریاست یك مت ا سایر مثل
 ه  م د نستنمى  م مى هد خارج  ز هسى، ب د؛ مسج  ی ى هم  یباعشان ن
 طا ر   یان  نشساتن  در هساتی    پیغمبر ه  متان پرسی مى.  ست پیغمبر  ن ا  ز
 نظاامى  سالام  ن بایستن  مقابلش بقى ما ن بنشین  یخت بالاى در یكى هد نب د
  یان  با د،  ط ر  ین نضع  سلام ص ر. ب د ط ر همین هم  میر یضرت! بكنن 
 دیگر مردم با -د نتن  هم م م خیلى لشكر  مر ى -لشكر  مر ى هد نب د ط ر
 مابات  ن رفاقت ن دنستى مایط یک در  ن ا. ب د مابت ج ّ بگیرن ؛ فاصلد
 ن دنسات  هام  باا  همد یعنى ب دن ؛ «ریَُماء» خ دنان بین. هردن مى زن گى
 .(233  7ج  1385 خمین  ) مام هردن مى رفتار ریمت با...  رفیق
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لات  به حاا  م  آن خواهيم کهمي منطق ما اين است که يک حكومتي» گويد:مي در جای ديگر

 (.65: 4ج  1385)امام خميني  «دلسوز باشد ما

: 53 ناماه  1380البلاغاه  نهاج ) «بِهِام  اللُّطفَْ وَ لَهمُْ الْمَحَبَّةَ وَ لِلرَّعِيَّةِ الرَّحْمَةَ قَلْبکََ أَشعْرِْ وَ»متن غايب: 

و مهرباني بر رعيت را برای د ِ خود پوششي گردان و دوستي ورزيدن با آناان را و مهربااني   ». (326

 .«کردن با همگان

 ضمني نوع بينامتنيت

ای به شرايط عصر حكومت تلميح: درمتن او  اشاره  رابطه  

کناد کاه جاو    در صدر اسلام و زماان اماام علاي ماي    

 آنهاا . باود  محبات  جوّ حاکم جو محبت با مردم بود.

 زنادگ   محبات  و رفاقات  و دوسات   محايط  يک در

 «.کردندم 

 

 تضمين نوع بينامتنيت

 باه  کاه  خاواهيم ماي  حكاومتي  يک» اقتباس: عبارت رابطه  

 أشَعِْرِْ » الهاامي از عباارت  « باشاد  دلساوز  ماردم  حا 

« بِهعِ   اللُّطعْ َ  وَ لَهعُ ْ  الْمحََبَّعةَ  وَ لِلرَّعِيَّةِ الرَّحْمَةَ قَلْبَكَ

 است.

 

 تواضع در خدمت  (2-4-5

 متن حاضر:

 جناو   ايان  همات  و روساتاييان  ايان  همات  و محرومان اين همت نبود اگر 
 مقابا   در ما نه و بود رفته بين از ظلمش سابق رژيم نه اين، نبود اگر شهريها،
 کاه  هساتند  اينهاي  برکات از اينها ةهم. کنيم مقاومت توانستيمم  مشكلات

 باه  تواضا   باا  ماا  کاه  هساتند  ايان  لاياق  آنها و ايد؛برخاسته آنها امداد به شما
 باياد  آنهاا  خادمتگاار  ماا  هماه  کنيم؛ خدمت آنها براى و برويم آنها خدمت
 (.425: 17ج 1385خميني  )امام باشيم
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 ی هرْأ فُ  و » متن غای : در فرازی دیگر از عهدنامه مالک اشتر در انتخاب امیر لشگر آمده است:

بهر  و » (330، 326: 53نامه  1380 البلاغه)نهج «التَّو اضُع و  الْخشَْيَةِ أ هْلِ مِنْ ثِس ت ک  لِأُول ئکِ  ف ف رِّغْ بِالضُّع ف ا ....

و کسی را که بدو اعتماد داری برای تفسد حهال آن جماعهت بگهذار کهه از     ... آرد  ناتوانان رحمت

 .«خدا ترسان باشد و از فروت ان

 تضمین  نوا بی امت یت

 «بهرویم  آنهها  خهدمت  بهه  تواضهع  بها »عبارت  حل: رابطه  

« بِالضُّع ف ا  ی رأْ فُ و » تلفیسی از اقتباس از دو عبارت

 و  الْخَشنْنيَةِ أ هْههلِ مِههنْ ثسِ ت ههک  لِأوُل ئِههک  ف ف ههرِّغْ»و 

 باشد.می «التَّو اضُع

 

 دقت در رعایت اموال عمومی( 3-4-5

 متن حاضر: 
 مها  را او حکومت وضع و -علیه اللَّه سلاخ -امیر حضرت حکومت حکومت،

 دولتهى  دسهتگاههاى  در و هسهت د  حکومهت  در که کسانى و بگیریم، نظر در
 البتهه  .بک  هد  چهه  باید که ببی  د و بگیرند نظر در را بزرگوار آن ةسیر هست د،
 طهورى  بهه . ندارد کسى نداریم، ماها بک د، عمل کسى طور آن ای که قدرت

 نوشهت د،  خودشهان  عمهال  از بعض به که چیزهایى از یکى در کردند نسل که
 از ب ویسهید،  ههم  نزدیک را سطرها بگیرید، نازک را قلمها سر: »که اندنوشته

 همهه؛  براى هست دستورى یک این. «ک ید احتراز ندارد، فایده که چیزهایى
 طهور  ایهن . دارنهد  دست المال بیت در که کسانى براى هست دستورى یع ى،

 بهراى  دههد مهى  دسهتور  حکهومتش  وقهت  در -علیهه  اللَّه سلاخ -امیر حضرت
 سهطر  ده شهود مهى  کهه  صهفحه  یهک  در کهه  ک دمى مضایسه او. جویىصرفه

 آن در کهه  مرکّبهى  آن توانهد مهى  که قلم یک بشود؛ نوشته سطر پ ج نوشت،
 حرفههاى  بشهود،  صرف کم تا باشد ریزه سرش ک د، صرف است بوده وقت

 که است شده نسل ایشان از باز. بشود واقع صرفه که نشود، نوشته اصولى غیر
 و بهود  روشهن  شهمعى  بهود،  روشهن  چراغى کشیدند،مى را المال بیت حساب

 کردند، خاموش را شمع بزند، خواستمى دیگرى حرف ایشان با آمد کسى
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)امهاخ   بزنهى  دیگهر  حرف خواهىمى تو است، المال بیت مال این که فرمودند

 (.373ه374: 19ج  1385خمی ی 

 ف هرِّجْ  و   ،ق ل مِهک   جِلْفَةَ أ طِلْ و  ،د و ات ک  أ لِقْ  [ر افِعٍ أ بیِ بْنِ اللَّهِ عُب یْدِ لِک اتِبِهِ )ا(ق ال  و ]» متن غای :

: 315کلمات قبار  1380 )نهج البلاغه «الْخ طِّ حَةِبِب ب ا أ جْد رُ   لکِ  ف إِنَّ  ،الْحرُُوفِ ب یْن  ق رْمِطْ و  السُّطُورِ ب یْن 

وک نه  و از جای تراش تها لیسه بی داز را  تدوات»: [دفرموبه نویس ده خود عبیدالله بن ابی رافع ] (.418

دار و حرفها را نزدیک هم آر کهه چ هین کهار زیبهایی     درازساز، و میان سطرها را گشاده ات راخامه

  «.خط را سزاوار است

آمده است که این سخن درباره زیبایی در نوشتار است اما بلافاصهله شهکل    شرح بهج الصباغهدر 

امهاخ خمی هی    ک د که در زیر آمده  و متن پ ههان کهلاخ  می نسل خصالدیگری از روایت را از کتاب 

 و  سُهطوُرکِمُْ،  ب هیْن   قهارِبوُا  و  اقْلام کُهمْ،  ع ه علیه السلاخ: کت  إلی عمالهه: ادقِّهوُا  » رودمی هم به شمار

 ت حْت مِهلُ  لا الْمُسْهلِمین   امْهوال   ف هاِنَّ  الاِْکْ هار   و  ایَّهاکمُْ  و  ،الْم عهانى  ق بْد  اقْبُدُوا و  فُضوُلِکمُْ، مِنْ احْذِفوُا

ی خهود را  هها ی قلمهانوک. (85و  301:  1362شیخ صدوق ک: .و نیز ر 493: 14 ج 1376 )شوشتری «الْاِضرْار

تیز ک ید و خطوط را نزدیک ب ویسید و کلمات اضافی برای من ن ویسید و به مع ی توجه ک ید و از 

 زیاده روی برحذر باشید زیرا اموال مسلمانان تحمل ضررندارد.
 تضمین نوا بی امت یت

اقتباس: اماخ خمی ی در این سخن خود آشکارا از کلاخ  رابطه  

 را قلمهها  سهر » علی علیه السلاخ اقتباس کهرده و عبهارت  

را « ب ویسهید،...  ههم  نزدیهک  را سهطرها  بگیرید، نازک

 ب ههیْن  قههارِبوُا و  اقلْام کُههمْ، ادقِّههوُا»عبههارت  ةکههه ترجمهه 

 است آورده است.« سطُوُرِکُمْ

 

 عدم تبعیض ( 4-4-5

قشهرها بهه    ةبرنامه جمهوری اسلامی این است که یک دولتی به وجود بیاید که با همه » متن حاضر:

)امهاخ   «و امتیاز بین قشرها ندهد، مگر بهه امتیهازات انسهانی کهه خهود آنهها دارنهد        ؛عدالت رفتار ک د

 اسهلامى  عهدل  اسهلامى  جمههورى  در» همین مضهمون را در جهای دیگهر دارد:   ( 72 : 9 ج 1385خمی ی

در  ،ایشهان ( 525: 6ج  1385)اماخ خمی ی « افک دمى سایه ملت، تماخ بر الهى عدالت ک د،مى پیدا جریان

جمیع اقشهار ملهت بها    ا اعلاخ نمودید. حکومتی که در آن، حکومت عدل ر» :فرمایدمیجایی دیگر 
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ج  1385)اماا  ممنياي    «ابدتميیک طور و همه به الهي بر همه عدالت شوند و نور مي یک چشم دیده

6 :453.) 
نامه  1380البلاغه )نهج «العَْدْل فيِ هَاأعََمّ وَ الْحَقِّ فيِ هَاأَوسَْطَ إِلَنکَْ الْأُمُورِ أحََبُّ لْنَكُنْ وَ»متن غایب: 

و باید از كارها آن را بنشتر دوست بداري كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را » (.327: 53

 .«فراگنرتر بود

ظاهراً ميظور این است كه اگر مواستي بنن چيد كار عدالت گستر یكي را انتخاب كياي  آناي   

اي كاه  را انتخاب كن كه براي اقشار بنشتري از مرد  عدالت را فراهم سازد. در جایي دیگر در نامه

یكساان رفتاار    احاوال در بانن اقشاار مارد      ةكيد در هما مي به یكي از كارگزارانش نوشته سفارش

 مِانْ  الضُّاعَفَاءُ  یَنْاأَسَ  لَاا  لَهمُْ وَ حَنْفکَِ فيِ العُْظَمَاءُ یطَْمَعَ لَا حَتَّى النَّظْرَةِ وَ اللَّحْظَةِ فيِ بَنْيَهمُْ آسِ»كيد:

و به یک چشم بيگر به همگاان  ماواه باه گوشاة چشام      » .(289: 27نامه  1380البلاغه )نهج «همِبِ  عَدْلکَِ

و نااتوان از عادالتت   شوي به آنان  تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبيدند  همنرنِگري و مواه 

 «.مأیوس نگردند
 تضمنن   نوع بنيامتينت

باه  « كياد  رفتاار  عادالت  باه  قشرها همه با»حل: عبارت  رابطه  

 وَ اللَّحظَْةةةِ فِااي بنَْاايهَُمْ آسِ»نااوعي تینناار یافتااه عبااارت 

 است.« النَّظْرةَِ

اقتبااس از  « رعایت عدالت در بنن اقشاار » حل: عبارت

 است.« الْعدَلْ فِي أَعمَُّهَا»

 

 گیرینتیجه

املاق اجتماعي كارگزاران  كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قارار گرفتاه  اماا     هاي در  گزیيه 

به طور كاملاً تعمدي و آشكار تأثنر پذیرفتاه و ایان    )ع(عليحضرت ممنيي از سنره فكري و عملي 

 واضا  و آشاكار اسات و هان      صحیفه امامتأثنرپذیري در سخيان و متون برجاي مانده از ایشان در 

پيهاان   -تعمدي) شود. بيابراین نوع دو   بنيامتينت هان كردن آن دیده نمييقصدي براي كتمان و پ

 شود.ست( در كلا  ایشان دیده نميي ادبي در بلاغت اهاكه معادل سرقت

مورد  رابطه بنيامتينت بنن دو متن انتخابي از دوازده جداول  در هجده مورد بررسي شده در از 

از كالا    هاا ي مختلف آن  است كه اماا  ممنياي در آن  هااز گونه تضمنن( و) آشكار -نوع تعمدي
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مهورد،  دوازده ه کهرده اسهت و از ایهن    امیرالمؤم ین به طور آگاهانه و ارادی در کلاخ خهود اسهتفاد  

 ها جمله ب دی و وا گان مهورد اسهتفاده   تدهد می باشد که نشانمی «حل»مورد از آن به گونه هفت 

اسهت کهه در آن مفههوخ    « تولیهد »متفاوت است و همان مع ا م تسل شده است. یک مهورد بهه گونهه    

 تر آمده است.اقتباس شده در یک مع ای جدیدتر و کامل

باقیمانده، اشاره به داستان، سخن یا رفتاری از امیرالمؤم ین شده و از کلاخ ایشان در شش مورد 

دههد کهه   مهی  رود. و ایهن نشهان  مهی  الهاخ گرفته شده که از نوا رابطهه بی امت یهت ضهم ی بهه شهمار     

)ا( علهی حضهرت  ی هها که اماخ خمی ی بهه طهور ارادی درصهدد اسهتفاده از کهلاخ و اندیشهه      ه گامی

به دلیل تأثر عمیق اعتسادی از ایشان به طور ناخودآگاه از مضامین و محتوای کهلاخ ایشهان    اندودهنب

 . اندبرای بیان مطالبشان بهره برده

 نهج البلاغهمتأثر از متن  کاملا   صحيفه امامبا استفاده از روش علمی بی امت یت در این تحسیق، متن 

 شود.می اختهدر موضوا اخلاق اجتماعی کارگزاران  ش 

توان این نتیجه گیری را نمود که علیرغم تعلهق دو صهاح  اثهر بهه دو     می با بررسی این دو متن

بهه دلیهل    صحيفه امامدر متون مختل   یا پ هان نشیبه ع وان متن پی نهج البلاغهعبر متفاوت، حضور 

 .نمایدمی به طور آشکاری رخیت متسدخ تبعیت شخبیت معاصر از مبانی فکری شخب

 

 پیشنهادات:

ها در بررسی متون، به دست آوردن میزان تأثر پذیری متون معاصر از یکی از برکات این نوا روش

متون قدیم است این نوا زاویه دید که در روش بی امت یت نمود دارد در جهان معاصر بسیار اهمیت 

بسهیاری  ههای  تهوان بهه نشهانه   رسد با بررسی متون اسلامی جدید و قدیم مهی ک د. به نظر میپیدا می

های روش ی را در مباحث مختل  اخلاقی، فسهی، فلسفی، تهاریخی  تواند دریچهدست یافت که می

و.... به روی ما بگشاید یکی از مهم ترین قسمتها به عسیدة نویس ده فساههت امهاخ خمی هی و بررسهی     

أخرین اسهت.  ههای فسهیهه مته   میزان تأثر ایشان از متسدمین و میزان تأثیر پهذیری از ایشهان در رسهاله   

ایشان و دریافت متون پ هان آن نیز بسیار جاله  توجهه اسهت کهه بهه       ثچهل حدیبررسی بی امت یت 

 گردد. علاقم دان توصیه می
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